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  چكيده
خـصوص در مـذاهب       به» مهدي« با انگارة    گرايي عمدتاً در اسلام موعودگرايي و منجي    

هـاي ديگـري چـون    اين انگاره در بافت اسلامي در كنار انگاره      . كندشيعي معنا پيدا مي   
هـاي مختلـف   گيـرد كـه در دوره  و غيـره قـرار مـي     » انتظـار «،  »غيبت«،  »قائم«،  »هادي«

 . متناسب با بافت فكري جامعه، تطوراتي داشته است

تطـور و   » اي  تـاريخ انگـاره   «اند كه بـا رويكـرد          پي آن بوده   نگارندگان اين پژوهش در   
هاي مرتبط را بررسـي كننـد و     و ارتباط آن با ديگر انگاره     » مهدي«تحول معناييِ انگارة    

تـرين انگـاره در       بـه مثابـه مهـم     » مهـدي «از اين رهگذر به اين پرسش پاسخ دهند كه          
در ايـن پـژوهش     . ه اسـت  انديشة موعودگرايي، چـه تغييراتـي در رونـد تـاريخ داشـت            

ابتدا به عنوان لقبي عمومي و توصـيفي بـه كـار            » مهدي«مشخص شده است كه انگارة      
ــي ــه مــرور در طــول چهــار ســدة نخــست اســلامي از يــك ســنت    م رفــت، ولــي ب

 5»آخرالزمـاني «كرد، به سوي يك سنت      جهاني تأكيد مي     كه بر نظم اين    4»گرايانهموعود«
  .  پيوند خورد»گرا آخرالزمان«هاي به سنت» مهدي«نگارة توسعه يافت و به اين ترتيب ا
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4. Messianic tradition 
5. Apocalyptic tradition 
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  مقدمه 
هـاي   نظـر گـروه    ، مسئلة رهبري و تعيين مصداق آن موجب اختلاف        )ص(پس از رحلت پيامبر   

اهل سنت و شـيعه     » تامام«و  » خلافت«مختلف در ميان مسلمانان شد كه در نهايت دو مفهوم           
شـيعي نيـز در نهايـت بـه         روند ارائة تفاسـير مختلـف از مفـاهيم درون         . را از يكديگر جدا كرد    

بخشي از اين اختلافات با رويكردهاي مختلفي كه        . گيري مذاهب و فرَق شيعي منجر شد      شكل
از طور مصاديق متفـاوتي كـه بـراي آن تعيـين شـد، آغ ـ       شكل گرفت و همين   » مهدي«به انگارة   

ها دچار تغيير معنايي شدند      جديدي شكل گرفتند؛ برخي انگاره     يهادر اين راستا انگاره   . گرديد
هـاي جديـدي      و در موارد ديگري با حفظ معنا، تنها صورت بيروني انگـاره تغييـر كـرد و واژه                 

  . جايگزين كلمات قبلي شدند
 انجام شده است كه     طور خاص مهدويت در تشيع      تحقيقات زيادي دربارة موعودگرايي و به     

هاي موعودگرا    ها تفاوتي بين سنت     يك دسته از پژوهش   . توان تقسيم كرد  آنها را به دو دسته مي     
گرا قائل نيستند و به اين ترتيب در موضوع مهدويت نيز بين اين دو تفكيكي قائـل                   و آخرالزمان 

يـن دو سـنت بـه ايـن         تمـايز بـين ا    . انـد   اند، ولي دستة ديگر بين اين دو تمايز قائل شـده            نشده
هاي آخرالزماني اشاره به ظهور موعود در پايان جهان وجود دارد، ولي در               معناست كه در سنت   

هاي موعودگرا فاصلة قابل توجهي بـين موعـود و پايـان جهـان متـصور اسـت؛ درواقـع                      سنت
گرا هـاي موعـود     به بيان ديگر، در سنت    . گرايي نيست   موعودگرايي ضرورتاً به معناي آخرالزمان    

هـاي آخرالزمـاني، مهـدي        افتـد، ولـي در سـنت        نجات در همين دنيا و توسط مهدي اتفاق مـي         
  . همزمان با پايان جهان قيام خواهد كرد
 اشـاره كـرد     1توان به نوشتة مارگوليوث     گفته، مي   هاي پيش   در ميان دستة نخست از پژوهش     

هـاي غاليانـة    جنـبش » يام تاكر ويل«. هاي مهدوي تأكيد كرده است    ها و جريان  بيشتر بر گروه  كه  
شـوند،    بيانيه، مغيريه، منصوريه و جناحيه را كه نزد شيعه جزو مـدعيان مهـدويت قلمـداد مـي                 

با بررسـي احاديـث مربـوط بـه مهـدي و گنجينـة              » شان آنتوني « 2.بررسي و تحليل كرده است    
يديـه وارد  هـاي آخرالزمـانيِ زرتـشتي از طريـق ز    طالقان، اين فرضيه را مطرح كرده كـه سـنت   

خصوص شيعي شده است، ولي وي هـيچ تفكيكـي بـين موعـودگرايي و                 هاي اسلامي، به  سنت
و مهدي آخرالزمان را در يك      ) منجي(زاده نيز مهديِ موعود        الهي 3.آخرالزماني قائل نشده است   

                                                 
1. D. C. Margoliouth (1980), “Mahdi”, Encyclopedia of religion & ethics, edited by James 
Hasting, Vol.VII, Ilkley: The scolar Press. 
2. William Tucker (2008), Mahdis and Millenarians (Shiite extremists in the early Muslim 
Iraq), Cambridge Uni press.  
3. Sean W. Anthony (2012), “The Mahdi and the treasure of al-Talaqan”, Arabica, N.5, 
pp.459-483. 
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 به اين ترتيب بيشتر آنهـا مهـدويت را بـه عنـوان يـك                1. زكيه به كار برده است      معنا براي نفس  
عـلاوه بـر    . انـد گرايي تلقي كرده  گرايي، موعودگرايي و منجي   يشة آخرالزماني و معادل هزاره    اند

و » مهـدي «ها مانع از آن شده است تا سـير تطـورِ انگـارة                نگري خاص اين پژوهش     اين، جزئي 
  . آن در مذاهب شيعي را بازيابي كنند) ايفرافرقه(تغييرات كلي 

اند؛ با    گرايانه تمايز قائل شده     ودگرايانه و آخرالزمان  هاي موع   ها بين سنت    بخش دوم پژوهش  
جـويي    هـا پـي     اين حال برجسته كردن اين تمايز، مشخصاً به عنوان دغدغة اصلي اين پـژوهش             

را كه دقيقـاً    » مهديِ آخرالزمان  «مكتب در فرايند تكامل   طباطبايي در كتاب      مدرسي  .  است  نشده
 از وي.  به تفكر اهل سنت و نه شيعه دانـسته اسـت  آيد، مربوط   پيش از قيامت و ختم جهان مي      

 اين بدان معناسـت كـه او        2.به صورت گذرا و بدون بسط و تحليل عبور كرده است          اين مطلب   
مادلونگ معتقـد اسـت    .گرايي را مختص اهل سنت و نه شيعه تلقي كرده است           سنت آخرالزمان 

خرالزمان ندارند، ولـي در متـون       بسياري از احاديث كلاسيك مهدويت ربطي به پايان جهان و آ          
 5. مهدي بيشتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت          4 نقش آخرالزماني و اسكاتولوژيك    3پساكلاسيك

 نظر بر بنا. در خلافت فاطمي اشاره كرد    » قائم«و  » مهدي«مادلونگ براي نخستين بار به تفاوت       
 امـامِ  يمعنـا  به »قائم« و شد اطلاق يفاطم امام بر »يمهد« انيفاطم خلافت ةدور در ،مادلونگ
نيز در پژوهش خود تا حدودي اين ايده را تأييد كرده و بـسط              » ولِجي «.رفت كار به آخرالزمان
يكـي  - او گفته است در دورة خلافت فاطميان، آنان با ايجاد تمايز بـين دو مهـدي                  6.داده است 

 مركزيت امپراتـوري   در تفاسير خود بر آن بودند  -»مهدي آخرالزمان «و ديگري   » مهديِ فاطمي «
واره اتوپيـاي   بنـابراين امـام و خليفـة فـاطمي را بـه مثابـه مثـال               . فاطمي را مشروعيت بخـشند    

كه آخرالزمان را به عنوان امري مربوط بـه زمـان             روي زمين معرفي كردند؛ درحالي    ) شهر  آرمان(
  7.قيامت و پايان جهان تلقي كردند

                                                 
  .شناسي شيعه: ، قمماهيت فكري و تكاپوي سياسي: جنبش حسنيان، )1385(زاده   محمدحسن الهي.1
  .174كوير، ص: ، تهراند تكاملمكتب در فراين، )1389(طباطبايي   سيد حسين مدرسي .2

3. post classical collections 
  .مريم همراه با مهدي اشاره دارند بن  شناختي، احاديثي است كه به نزول عيسي  البته منظور مادلونگ از فرجام.4

5. Wilferd Madelung (1958), “Mahdi”, Encyclopedia of Islam, Vol.V, edited by C. E. 
Bosworth, London: Oxford. 
6. Jamel Velji (2016), Apocalyptic History of the Early Fatimid Empire, Edinburgh: 
University Press, p.76. 

 مهـديِ  اي به پيروانش در يمن، گفتـه اسـت او بـه مثابـه     مبناي اين استدلال آن است كه خليفه المهدي در نامه         .7
اي از   اين نامه، به جاي انتظار براي يك مهدي خاص، انتظار براي مجموعـه             در. نيست) اسكاتولوژيك(آخرالزمان  

ها مطرح شده و درواقع، خليفه با اين كار شايستگي و اعتبارش را براي حكومـت بـر شـيعه تقويـت كـرده              مهدي
  ). Velji, 2016: 78(است 
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چه تطوراتي در روند تاريخي » مهدي«رة پرسش اصلي در پژوهش حاضر اين است كه انگا     
هايي كه تمايزي بين دو سنت موعودگرا و  اند تا برخلاف پژوهش داشته است؟ نگارندگان بر آن

گرا قائل نيستند، در وهلة نخست نشان دهند بين اين دو سـنت تفـاوت وجـود دارد؛          آخرالزمان
هاي مختلف شـيعي صـورت        گرايشباره در     اين در حاليست كه تاكنون مطالعة تطبيقي در اين          

هـاي نخـستين    در مـذاهب اصـلي شـيعي در سـده    » مهدي«همچنين تطور انگارة  . نگرفته است 
» مهدي«هاي مرتبط با  علاوه بر آن، ساير انگاره. شوداسلامي تا پايان سدة چهارم قمري بررسي   

ريخي مـورد مداقـه     در روند تا  » آخرالزمان«و  » رجعت«،  »غيبت«،  »غائب«،  »هادي«،  »قائم«چون  
اهميت اين بازة زماني از آن بعد است كه تا پايان سـده چهـارم قمـري جايگـاه                   . گيرندقرار مي 
  .در مذاهب شيعي تثبيت شده است» مهدي«انگارة 

بررسـي  . برجستگي ديگر به دليل رويكردي است كه در ايـن پـژوهش اتخـاذ شـده اسـت              
. رسـاند تـري از چگـونگي پيـدايش آن مـي         ميـق ما را به فهم و درك ع      » مهدي«تطوريِ انگارة   
هاي مختلف در يك    انگاره رويكردي است كه در آن شيوة كاربرد و معناي انگاره            درواقع، تاريخ 

 هـا  انگـاره . شود و بيش از هر چيز در تحليل متون تاريخي كاربرد داردبستر تاريخي بررسي مي 
 بـر  تمركـز  را انگـاره  كـاربرد  يپاكتچ حمدا. شوند   ييهايدگرگون دچار توانند يم زمان گذر در

 ،انگـاره  از مـراد ). 55: 1391 ،يپـاكتچ  (كـرده اسـت    يتلق يفكر و ياشهياند يهانظام ياجزا
 ةبـاز  كي در مخاطبان كه است يدرك براساس آنها يِخيتار مفهوم ديد يةزاو از ها  هواژ به توجه
 بـه   ومـه يگ تيئ انگاره در ه   كي به   رهاشا). 106: 1396 ،يگرام (اندداشته خاص يمكان و يزمان

 ـ ؛ آنها با هم اشـاره شـود       يدگيتن   لفظ و معنا و درهم     ةجنب است كه همزمان بر دو       لي دل نيا را زي
 ،يا   انگـاره  كـرد ي در رو  .دانـد  ي م ـ ريناپـذ    را امكان  گريكدي دو از    ني ا كي تفك ي،ا   انگاره كرديرو

 ي و از سـو    ستي ـ ن ريپـذ   ص امكـان   مـشخ  يِ لفظ يها   مفهوم فارغ از صورت    اي معنا   كي ةمطالع
بـا توجـه بـه اينكـه        . ستي ـ ن ريپذ   امكان رشي و تصو  ي ذهن ة لفظ فارغ از جنب    كي ة مطالع ،گريد

شوند و همچنـين ممكـن    هاي مختلف تاريخي دچار تغيير و تحول معنايي مي        ها در دوره  انگاره
با معـاني و اهـداف      هاي مختلف     ها و گروه    است در يك بازة زماني، يك انگاره در ميان جريان         

اي را  توانـد زوايـا و نكـات برجـسته    مـي » مهـدي «اي متفاوتي به كار رود، بررسي تاريخ انگاره   
   .روشن سازد كه تا پيش از اين پوشيده بوده است
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  اي پسااسلامي به مثابه وصف و لقبي عمومي  در نيمة اول سدة نخست؛ انگاره» مهدي«
پيش از اسلام هـر جـا نيـاز بـه           . به كار نرفته است   » هدي«ارة  در متون پيش از اسلام تقريباً انگ      

البتـه همـين    1شـده اسـت؛   استفاده مي» رشد و رشَد«اند، از  اي براي هدايت داشته كاربرد انگاره
» هـدي «شايد بيراه نباشد اگر بگوييم كـاربرد انگـارة      . كار رفته است    انگاره نيز بسيار محدود به      

طـوري كـه    ت؛ بـه ااسلامي است كه به وفور در آيات قرآني قابل رديابي اس ـ       مربوط به دورة پس   
   . آية قرآن به كار رفته است268 بار در 316هدي و مشتقات آن 

بـوده اسـت و بـه       » هدي«در دورة پيش از اسلام، فعلي وجود دارد كه تا حد زيادي معادل              
نقُـود و   «شاعر دوران جاهلي، از     » رصعبيدالأب«در يكي از ابيات شعر      . شد  وفور هم استفاده مي   

هم نقُـود حتي  /  كُلَهم ةَمقادال؛ نابي علَي النّاسِ     )146: 1378ايزوتسو،  (استفاده شده است    » ةمقاد
 بـه معنـاي هـدايت       ةمقـاد  و   ة قياد قاد،. از ريشه قاد است   » ةمقادنقُود و   «هاي     انگاره 2.بغِيَرِ زمِام 

  . )885: 1392آذرنوش،  (اهنمايي كردن و رهبري كردن آمده است، ر)كسي يا چيزي را(كردن 
در حال بـه حاشـيه      » ةمقادنقُود و   «هاي      با اين حال، در نيمة نخست سدة اول قمري انگاره         

 در دوران 3.شـويم  رفتن بودند و كمتر در اشعار و منابع بـا معنـاي پيـشااسلاميِ آن مواجـه مـي            
معـادل  (» اهتـدي «و  ) معادل قاد متعدي  (» هدي«،  )دل منقاد معا(» مهدي«هاي    پسااسلامي، انگاره 

طوري كه كاربرد آنها در دستگاه فكـري پـيش از    اند؛ به  كار رفته بافت متفاوتي به در) انقاد لازم
هـدايت و رهبـري در دوران پـيش از اسـلام            . اسلام و بعـد از اسـلام نمـود متفـاوتي داشـت            

اصـل و نـسب و      طاعت و تسليم وظيفـة افـراد بـي        مخصوص بزرگان و نجبا بود و در مقابل، ا        
دهد كه پـس از اسـلام         هاي مربوط به حوزة معنايي هدايت نشان مي         بررسي انگاره . بردگان بود 

»يدجايگزين  » ه»در دوران اسلامي، فعل     . شد» قاد»يديمعنـا  بـه  بي ـترت بـه » اهتـدي «و  » ه 
گرديد و معناي آن هم     » إنقاد«و  » قاد« جايگزين فعل    شدن رهنمون و كردن ييراهنما و تيهدا

  ).1151: 1392 آذرنوش،(دچار تغييراتي شد 
                                                 

 إذِا ما كنُـت  الرشَاد؛ كيَف )468 أشعار العرب، ةجمهريل،  الطوالصمة دريدبن  (رشُد أَغَزيِةُتَرشُْد غوَيت و إنْ    .... .1
مالـك   (إِرشـاد فـيهِم صـلاح لمرتـاد و      ... حانَ الرحَيلُ إِلى قوَمٍ وإِن بعدوا       /  أغَلالٌ وأَقياد  لرشُدلَهم عنِ ا  ... في نَفَرٍ   

  )67/الدال قافية: 1998اليمني،  
... م  قادتَه؛ أَعطوَا غوُاتَهم جهلاً م    )101/اللامفيةقاهمان،  ... ( و لانَرى    نُقاد نأَبى أَن    ونَقود  : هاي ديگر    برخي نمونه  .2

  بالِ الغَيم في حفَكلُُّهنقادأغَلالٌ و َ.... ؛ )67/ الدالقافيةهمان،  (م نِ الرشُدم علَههلاً / أَقيادج مأَعطوَا غوُاتَه تَهقـادم م
  ).همان ( منقاد في حبالِ الغَي فَكلُُّهم... 
 نـافع    مسائل]: تا  بي[عباس،    بن    عبداالله(إلاّ تركت جوادهم محسورا     ... من عرب إلي جوادهم     قاد  ما  : هو يقول ..  ..3
  ).189/الأزرق 
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به كار گرفته شد؛ از جمله مهدي، هادي، » هدي«در دوران اسلامي مشتقات زيادي از ريشة      
اسم مفعـول   » مهدي«. كننده است اسم فاعل و به معناي هدايت     » هادي«در حالت كلي،    . و غيره 

نسبت بـه   » هادي«رود كاربردهاي   بر اين اساس، اصولاً انتظار مي     . شده است و به معناي هدايت   
بـوده باشـد؛    » هـادي «متـأثرّ از    » مهـدي «تر باشد و يا بـه تعبيـر ديگـر، كـاربرد               متقدم» مهدي«

هـاي نخـستين      در سـده  » مهدي«همچنين انگارة   . كه عكس اين قضيه اتفاق افتاده است        درحالي
مـزاحم،    بـن     نـصر (مرجع مصاديق بيرونـي قـرار گرفتـه اسـت           » يهاد«اسلامي خيلي بيشتر از     

  .)Madelung, 1958: v/1231؛ 2/665: 1374؛ مقدسي، 244: ق1404
. اسـتفاده شـده اسـت   » مهـدي « مشخص نيست كه چه زماني براي نخستين بار انگارة     دقيقاً

 بـه عنـوان يـك       دهند كه اين انگاره ابتدا به صورت محدود و بيشتر           منابع صدر اسلام نشان مي    
، مهدي لقبي بود    )ص(رسد در زمان پيامبر   به نظر مي  . لقب عمومي و وصفي كاربرد داشته است      

شـده  درواقع، افـرادي را كـه هـدايت       . رفت  كه به عنوان يك وصف براي برخي افراد به كار مي          
  .خواندندبا فتح ميم مي» مهدي«شدند،  تلقي مي

به معناي انسان كامل خوانده » مهدي«را ) ص(پيامبرثابت در بعضي از اشعار خود  بن حسان
عبدمناف در روزگار  بن هاشم عميربن   بنهمچنين مصعب). Madelung, 1958: v/1231(است 
شد كـه بـا دعـوت او بـسياري از مـردم اسـلام آوردنـد                 خوانده مي » مهدي«به نام   ) ص(پيامبر

ي معرفي شده است كـه توانـسته بـود          در اينجا مصعب به عنوان فرد     ). 2/665: 1374مقدسي،  (
بعـد از رحلـت     . افراد زيادي را به اسلام دعوت كند و به اين دليل ملقب به مهدي شده اسـت                

، حجـربن   )ع(عليبن  ، حسين )ع(اين لقب همچنين براي افراد ديگري از جمله علي        ) ص(پيامبر
» المـصيِب   المهـدي   «را  ) ع(ازدي، علي   عوف    بن    ابوبردة. رفت  يزيد و خلفاي راشدين به كار مي        

 يزيد در جنگ صفين      حجربن). 5: ق1404مزاحم،    نصربن  (شدة درستكار لقب داد     يعني هدايت 
الكندي قد لـبس الـديباج    أنا الغلام اليمني «:  ازهر را كشت، اين رجز را خواند   بن  وقتي كه حكمَ  

  او بـه  ). 244همـو، همـان،     (» فهد   أزهربن    بن   يا حكم  لمهديأنا الشريف الأريحي ا   /  و الإفرندي 
سبب توانايي بدني و كشتن يكي از دشمنان، خود را مهديِ بزرگ و خوشبو معرفي كرده بود تا        

 آمده است كه در واقعـة كـربلا زهيـربن           الطف وقعةدر  . بر توانايي و زورمندي خود تأكيد كند      
ابومخنـف،  (هـدي هـستي     زد و به او گفت هـم هـادي و هـم م            ) ع( علي بنقين به شانة حسين   

در چارچوب لقبي وصفي در اين برهـه    » مهدي«اي كه از انگارة        بنابراين معاني  1).211: ق1417
                                                 

يمـه  توان گفت نظريه مارگوليوث در مورد مضموم بودن مـيم مهـدي، حـداقل در ن                 برده مي   هاي نام    بنا بر نمونه   .1
او چنين استدلال كرده است كه منظور از مهدي در احاديث اهل سنت       . نخست سده اول چندان مطرح نبوده است      



 113 / 1401، پاييز 55، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

كننـده، داعـي، بـزرگ و         شده، هدايت  هدايت 1شد، متنوع بود؛ از جمله انسان كامل،      برداشت مي 
 و  ودگرايانـه گونـه بـارِ موع      هـاي مـذكور هـيچ     در نمونـه  » مهـدي «با اين حال، انگارة     . بخشنده
  .يافته تبديل نشده بود بخش نداشت و هنوز به يك مفهوم ساخت نجات

  

  بخش موعودگراييِ مشروعيت:  تا اوايل سدة دوم قمريدر نيمة دوم سدة نخست» مهدي«
توسـط  » مهـدي « حنفيه و فرزندش ابوهاشـم بـه          بن  ن محمد شداز نيمة دوم سده اول با ملقب        

هـاي    انگاره دچار تغييراتي قابل توجه شـد كـه آن را بـا سـنت              هاي مختلف كيساني، اين       گروه
بـه  » مهدي« بنا بر آنچه در منابع نخستين درباره تلقي كيسانيه از انگارة             2.موعودگرايانه پيوند زد  

جا مانده است، گويا بيش از هر چيز وجه منجي بودن مهدي مد نظر آنان بوده اسـت؛ بـه ايـن                      
بـراي نخـستين بـار       3. رجعت مهدي، عدالت برقرار خواهد شـد       معنا كه يك روز با ظهور و يا       

جهـاني،   ايـن ) شـهر  آرمـان (براي ساخت اتوپياي  » انتظار«و  » رجعت«،  »غيبت«هايي مانند   انگاره
گرايش به مهدي با هدف برقراري نظمي نوين در ايـن جهـان            . قرار گرفتند » مهدي«ذيل انگارة   

  .يابدعدالتي نجات ميود و جامعه از ظلم و بيشبود كه در پي آن عدل و قسط برقرار مي
حنفيـه و نـزد برخـي ديگـر ابوهاشـم             بن    هاي كيساني، محمد    در اين زمان نزد برخي گروه     

» غيبـت «در اين ميان، براي آنها انگـارة        . فرزند وي، به عنوان مصداق مهديِ موعود تلقي شدند        
                                                                                                                   

مـد نظـر بـوده اسـت        بـا معنـاي بخـشنده و عطاكننـده          ) مهدي (نيست، بلكه ميم مضموم    (Mahdi)دار  ميم فتحه 
)Margoliouth, 1980: 336 .( هديين«همچنين كاربرد صفتدهد كه تلقي عامه نيز از اين ا نشان ميبراي خلف» م

ماجـه،    ابـن (صفتي بـراي خلفـاي راشـدين اسـت          » مهديين«در بعضي از احاديث     . دار بوده است  واژه با ميم فتحه   
فعليكم بما عرفتم مـن     ... «: گونه بيان شده است     يكي از اين روايات اين    ). 6/82: ق1424حنبل،    ؛ ابن 4/205]: تا  بي[

). 6/82: ق1424حنبـل،     ؛ ابـن  1/16ج]: تا  بي[ماجه،    ابن(» عةبالطا و عليكم    المهدييناء الراشدين    الخلف سنةسنتي و   
  .رفت كار مي دار به  از همان ابتداي اسلام با ميم فتحه» مهدي«بنابراين انگارة 

  . مقصود معناي لفظيِ انسان كامل و نه تعبير عرفانيِ آن است .1
زكيـه را از نـوع اول         هدايتگر و مهدي منجي تمايز قائل شده و مهـدويت نفـس             اي بين مهدي       نجفيان در مقاله   .2

: 1399نجفيان رضوي، (خوانده است » منجيِ آخرالزمان«گيري او را  اين در حاليست كه در نتيجه. تلقي كرده است
167 ،176.(  

حنفيـه    در مقابل، ابـن   . ردندك  خطاب مي » مهدي« حنفيه، او را      سعد گفته است هنگام سلام گفتن به محمدبن          ابن .3
آمده است كه مختـار  در روايتي ). 5/70: 1990سعد،  ابن (كننده در مسير خير معرفي كرده است      نيز خود را هدايت   

كثير دمشقي و حميري نيز با سرودن شعري،  ابن). 138، 2/110: 1379رازي،  مسكويه (د كر» مهدي«او را ملقب به 
برخـي نيـز    ). 21: 1344بغـدادي،   (انـد     ده و عدالت را يكي از صفات او برشمرده        خوان» مهدي«حنفيه را     محمدبن  

؛ ابوحـاتم   53: 1361نـوبختي،   (گـردد     ابوهاشم را مهدي خوانده و چنين گفتند كه وفات يافته است، ولـي بـازمي              
  ).136، 135: 1382رازي، 
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 بودن مهدي داشت و زنده بودن او به اين غيبت ارتباط مستقيم با زنده. اي پيدا كرداهميت ويژه
حنفيـه را نپذيرفتنـد و        برخي مرگ ابن  . كندمعنا بود كه در جايي پنهان است و روزي ظهور مي          

حتي كساني كه زنده بودنِ    ). 30-27: 1999اسفرايني،  (او در كوه رِضوي شدند      » غيبت«قائل به   
بـن    گروهي مرگ محمد  .  را دنبال كردند   موعودگرايي» رجعت«مهدي را باور نداشتند، با انگارة       

 و بازگشت او را بـه عنـوان مهـدي            زنده شدنِ دوباره  » رجعت«حنفيه را باور كردند و با انگارة          
گرچه بيانية وفات ابوهاشـم را بـاور داشـتند، ولـي معتقـد بودنـد       . منجي مسلمانان وعده دادند   

-135: 1383ابوحاتم رازي،   (دارد  ا مي و عدل را برپ   ) رجعت(گردد  شود، بازمي  دوباره زنده مي  
ــوبختي، 136 ــعري، 58-53: 1361؛ ن ــارة ). 13: 1362؛ اش ــتفاده از انگ ــت«اس ــار » رجع در كن

، اين مزيت را براي بيانيه داشت كه معتقدان به مهدويت ابوهاشم از نـزد آنهـا پراكنـده                   »مهدي«
  . شدند نمي

ت به واسطة ظهور و يا رجعت مهـدي، در  برده بر اين عقيده بودند كه نجا هر دو جريان نام 
ابوحـاتم رازي،  (حارثيه به غيبـت ابوهاشـم بـاور داشـتند     . زماني نه چندان دور رخ خواهد داد  

 ظهـور  -حنفيـه اسـت   كـه ابـن  -كربيه و مختاريه نيز معتقد بودنـد روزي مهـدي     ). 137: 1382
). 7/3214: 1375 طبري،   ؛138-2/110: 1379رازي،    ؛ مسكويه   48: 1361نوبختي،  (خواهد كرد   

حنفيـه خواهـد      حنفيه را باور داشتند، معتقد بودند مهدي از فرزندانِ ابـن            برخي نيز كه مرگ ابن    
 ). 55: 1361نوبختي، (بود 

بايست رهبري جريان فكري را در        شد كه چه كسي مي      در اين شرايط، اين مسئله مطرح مي      
هاي مختلف كيساني، بحث وصـايت بـراي        دوران غيبت برعهده بگيرد؟ در دستگاه فكري فرقه       

به بيان ديگر، بـين مهـدي   ). 305: 1387جعفري،  (بخشي به رهبر كيساني مطرح شد         مشروعيت
موعود و رهبرِ گروه تمايز قائل شدند و از طريق مهديِ موعود براي رهبـر كـسب مـشروعيت                   

رثيه كه بـه غيبـت      حا. بخشي شد   بنابراين موعود و منجي دستاويزي براي مشروعيت      . كردند  مي
 معاويه را به عنـوان وصـيِ او در زمـان غيبـت معرفـي كردنـد                   بن  ابوهاشم باور داشتند، عبداالله   

كـرد    نيز براي برخي اين زمينه را فـراهم         » حلول و تناسخ  «انگارة  ). 137: 1382ابوحاتم رازي،   (
داد تـا از   ا به آنهـا مـي     باور به حلول و تناسخ، اين امكان ر       . تا انتقال اين وصايت را توجيه كنند      

. بخشي به افراد ديگري در دوران غيبت هموار كننـد           طريق مهديِ موعود راه را براي مشروعيت      
هدف آنها توجيه و تبيين چگونگي انتقال مشروعيت به فردي ديگر براي به دست گرفتن زمـام              

ه كردند تا از اين طريق      استفاد» حلول و تناسخ  «بر اين اساس، بيانيه و حربيه از انگارة         . امور بود 
كـه بيانيـه بـه حلـول روح      بتوانند انتقال مشروعيت از مهدي به فرد ديگر را توجيه كنند؛ چنـان          

و حربيـه بـر ايـن       ) 112]: تا  بي[ابوالمعالي بلخي،   ( سمعان معتقد بودند     بنمحمد حنفيه در بيان   
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: 1361شهرسـتاني،   ( اسـت    حرب حلول كرده  عمربنبن  باور بودند كه روح ابوهاشم در عبداالله      
زكيـه نمـرده و در كـوه علَميـه            مغيريه مدتي بعد گفتند نفس      ). 60-59: 1361؛ نوبختي،   1/198

سـعيد امامـت را برعهـده        مغيـرةبن جاي دارد تا اينكه برانگيخته شود و تا زمان ظهور مهـدي،             
 اول سده نخست    كه در نيمة  » مهدي«بر اين اساس، انگارة     ). 20: 1362اشعري،  (خواهد داشت   

هاي كليديِ   شد كه با انگاره   مفهومي عام و وصفي داشت، اكنون يك انگاره كانوني محسوب مي          
مصداق فردي قلمداد شد » مهدي«اش در دستگاه فكري جديدي به كار بسته شد و       زيرمجموعه

ه كيسانيه نخستين گروهي بودنـد ك ـ     . يابد  او تحقق مي  » ظهور«و يا   » رجعت«كه وعدة نجات با     
بخشي به افراد از اين طريق،        سنت موعودگرايي را مطرح كردند و سپس تلاش براي مشروعيت         

  . سده فراهم كرد هاي منتسب به غالي حدود نيم  امكان كنش سياسي را براي گروه
  
  گرا  موعودگرايي عمل: در نيمة نخست سدة دوم» مهدي«

بخـشي    د و غاليان براي مشروعيت    ريزي ش   آنچه توسط كيسانيه به عنوان سنت موعودگرايي پي       
به باور زيديـه، امامـت      . كار گرفته شد    اي متفاوت به      از آن استفاده كردند، توسط زيديه به گونه       

نـزد  . رسـد  نفس زكيه مـي     عبداالله بعد از امام چهارم به پسرش زيد، يحيي و سپس به محمدبن           
زيديه كه معتقد به قيام      1.تاوس» قائم بودن «ترين ويژگي مهدي       مهم -برخلاف كيسانيه -زيديه  

، بين مهدويت و قيام پيوند برقـرار كردنـد و نجـات را لزومـاً از طريـق قيـام و                      ندبه سيف بود  
قيام به سيف مشخصة اصلي نزد زيد، نفس زكيه و برادرش ابراهيم بود كـه               . دانستندشمشير مي 

اينـان در   .  انجاميـد  كنندگان زيدي به تـشكيل حكومـت در طبرسـتان و يمـن              بعدها توسط قيام  
 كـار     بـه  -به معنـاي خـروج او بـا شمـشير         -را براي مهدي    » قائميت«بسياري از موارد ويژگي     

بردند؛ از جمله نامة نفس زكيه به منصور خليفه عباسي كه در آن بر قيام ضد خلافت تأكيـد                     مي
  ).184: 1388قهي،  كريمي (كرده بود 

كـار بردنـد، ولـي در         ا بـا تفـسيري جديـد بـه          ر» مهـدي «در اين زمان گرچه زيديه انگارة       
بـر ايـن اسـاس، از برخـي         . تغييـري ايجـاد نـشد     » رجعت«و  » غيبت«هاي    تصورشان از انگاره  

                                                 
شد؛ و لَقَد رأى صبح سـواد خلَيلـه     فهم مي » stand«در بيشتر متون پيش از اسلام با معنايي معادل          » قائم« انگارة   .1

شـالَت ذُنابـاه واهتاجـت      ؛  )82/الأفضل  الأجل  فلة نا  الله: 2002العامري،      ربيعة  لبيدبن( سيفه والمحملِ    قائمِمنْ بينِ   ... 
  ُتهمٍفي  ... ضبَابف      قائنكَشهرَ يالد ريدتقريباً در نيمـة نخـست سـده اول،         ). 97/لغاءافيةقا: 1998اليمني،    مالك  ( لا ي
توان  يافتة آن را هنوز نمي رفت و كاربردش در معناي ساخت همچنان با همان معناي پيشين به كار مي» قائم«انگاره 
]: تـا   بـي [عبـاس،     بـن     عبداالله( من دونها ما وراءها      قائميرى  ... ملكت بها كفّي فأنهرت فتقها      : و هو يقول  ... : .يافت
  ).75/الأزرق  نافع  ائلمس
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او بعـد   » رجعت«اي زيد را مهدي معرفي كردند و به         عده. هاي كيسانيه نيز استفاده كردند      انگاره
» مهـدي «ن نفـس زكيـه نيـز او را      پيـروا ). 556: 1390شـاذان،     بـن     فضل(از وفات معتقد شدند     

و در برخـي مـوارد      ) 3/322: ق1409نعمـان،     ؛ قاضـي    207-185]: تـا   بـي [ابوالفرج اصفهاني،   (
همزمان بـا آن، منـصور عباسـي در نيمـة اول            ). 94: 1361نوبختي،  (خواندند  مي»  القائم  مهدي«

بـه  » مهدي« دادن لقب سده دوم قمري، با كشتن ابراهيم برادر نفس زكيه در بصره و همچنين با           
هـاي مهـدوي بـه مبـارزه بپـردازد و قـدرت را در               جانشين و فرزندش، قصد داشت با گرايش      

برخي از اين دو به عنوان گفتمان سلطه و مقاومت در اين زمان يـاد            . خلافت عباسي تثبيت كند   
  ). 183: 1388قهي،  كريمي (اند كرده

اي با انديشة موعودگرايي گره       مگي به گونه  هايي كه در درون زيديه شكل گرفتند، ه       جريان
زكيه معتقد بودند كه اكنون غايب است، ولـي روزي ظهـور    جاروديه به امامت نفس     . اند  خورده

زكيه و    محمديه به زنده بودن نفس      ). 1/207: 1361شهرستاني،  (دارد  كند و عدل را بر پا مي      مي
ل بودند تا زماني كه ظهـور كنـد و زمـين را از              هاي حاجر، طميه يا علمَيه قائ       او در كوه  » غيبت«

  ). 31-30: م1999اسفرايني، (عدل پر كند 
-آورد تا رهبـري را      ها فراهم   اين امكان را براي اين جريان     » غيبت«و  » رجعت«هاي    انگاره

در مقايـسه بـا كيـسانيه و        .  قابـل انتقـال بداننـد      -شـد كه تنها از طريق قيام بالسيف محقق مـي        
تـر    بخش نيـاز داشـتند، رويكـرد معتـدل          نسوب به غالي كه به يك عامل مشروعيت       هاي م   گروه

بنـابراين بحـران   . شد و طرفداران خاص خـود را داشـتند   زيديه باعث همراهي بيشتر با آنها مي    
. نيز نداشتند » حلول و تناسخ  «رهبري نزد زيديه وجود نداشت و به همين دليل نيازي به انگارة             

و ) ع( صـادق   و جعفـربن  ) ع( بـاقر   ، محمـدبن  )ع(العابـدين   زينام توسط   از طرف ديگر، عدم قي    
شد بسياري از باورمنـدان       زكيه در ابواء موجب       با نفس   ) ع(صادق  جعفربن  همچنين عدم بيعت    

) ع(صـادق   جعفربن  اگر به اين نكته نيز باور داشته باشيم كه          . به كنش سياسي به زيديه بپيوندند     
را رد و نفي نكرد، طبيعي است كه گـروه بيـشتري بـا نفـس زكيـه                  امتيازات ظاهري نفس زكيه     

حتي تعداد چشمگيري از شيعيان كه پيش از آن از امامت ). 310: 1387جعفري،  (همراهي كنند   
در ايـن دوره    ). 309همـو، همـان،     (حنفيه و ابوهاشم پيروي كرده بودند، به زيديه پيوسـتند             ابن

ت فردي بر ضد ظلم قيام كند و مهدي نباشد، ولي مهدي             بود كه گرچه ممكن اس     اعتقاد بر اين  
لازمـة  » قائميت«به عبارت ديگر، براي زيديه    . باشد) خيزد  كسي با شمشير برمي   (حتماً بايد قائم    

  1.بود» مهدي«
                                                 

داشـتند؛ بـه همـين      » قائم«يكي از دلايل موفقيت زيديه در تشكيل حكومت، تصور جديدي است كه از انگارة                .1
از حكومت حسنيان در طبرسـتان گرفتـه   . هايي را تشكيل دهندسبب توانستند در مقاطع مختلف تاريخي حكومت      



 117 / 1401، پاييز 55، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

هـاي آخرالزمـاني    برخلاف نظر برخي از محققان كه انديشة موعودگرايي را معادل انديـشه           
زيديه بر اين بود كه منجي همان موعود است كه در زماني نزديك              در سدة دوم باور      1اند،گرفته

در تفكـر زيـدي جايگـاهي       » انتظار«كند؛ به همين دليل     و از طريق قيام، نظم نويني را ايجاد مي        
» انتظار«دهد كه آنها  گرايي آنها نشان مي پي زيديان و عمل در هاي پي به بياني ديگر، قيام. نداشت

تـرين انگـاره نـزد آنهـا          دانستند و مهـم     گرايي روا نمي    يدن از كنش و عمل    را به معناي كنار كش    
  . بود» قائم«

گونه كه در سدة نخست قمري        همان» رجعت«و  » ظهور«،  »غيبت«هاي    درواقع گرچه انگاره  
-در تفكـر زيـدي   » انتظار«و » حلول و تناسخ«رفت، به سده دوم نيز منتقل شد، ولي        كار مي   به

به معناي قيام   » قائم«آنچه براي آنها اولويت داشت،      .  جايگاهي نداشت  - نيز حتي در وادي عمل   
گري در برابر جور و ظلم بـود، يكـي از شـروط             قيام به سيف كه از شروط مطالبه      . بالسيف بود 

  ).79: 1398محمدبيگي و ديگران، (رفت  ميشمار ها به امامت براي زيدي
  
 گرا يي انتظارموعودگرا: از نيمة دوم سده دوم» مهدي«

. هاي منشعب از آن در تاريخ نيـست       از نيمة دوم سده دوم به بعد، ديگر ردي از كيسانيه و فرقه            
و حكومتي در يمن تشكيل دادند،      ) ادريسيان(زيديه نيز گرچه در اين زمان حكومتي در مغرب          

محـدود بـه    نزد آنهـا بـسيار سـخت و         » مهدي«ولي به دليل كمبود منابع، امكان پيگيريِ انگارة         
  ).243، 40: 1987مادلونگ، (شد القاب حاكمانشان مي

و  -)ع( صـادق  جعفـربن فرزنـد  -ترين مصاديق مهـدي در بـاور اسـماعيليه، اسـماعيل         مهم
با اعتقاد به غيبت اسماعيل، دليل      برخي مرگ اسماعيل را باور نكردند و        . فرزندش محمد بودند  

شـمردند  يت را در امر امامت اسماعيل جايز نمـي        آن را ترس از دشمن بيان كردند و بداء و مش          
گروهي كه مرگ اسماعيل را باور داشـتند، بـر ايـن عقيـده              ). 247-245]: تا  بي[منصور اليمن،   (

                                                                                                                   
و تـسلط آنهـا بـر       ) 1/384: 1374مقدسي،  ( الاقصي در سده دوم      تا ادريسيان در مغرب   ) 1/360: 1381نديم،    ابن(

تـوان  با يك بررسـي كوتـاه مـي    . هاي بعدي، همگي بر پاية يك تفكر مركزي، يعني قيام به سيف بود              يمن در سده  
 القـائم «اسـتفاده از القـابي ماننـد    . اي دارنـد اهميت ويژه» مهدي«نسبت به  » هادي«و  » قائم«هاي    دريافت كه انگاره  

دهندة اهميت آنها نزد زيديه اسـت       نشان» اهللالمهدي لدين «در كنار القابي مانند     » الهادي«و  »  بالأمر  القائم«و  » بالحق
هاي قائم حسن سياست و نيكي سيرت اوست؛ لطف او شامل حال رعيت             از ويژگي ). 243،  40: 1987مادلونگ،  (

جهاني روي است كه يك نظم جديد اينو نمونة كامل در ميانهدر يك كلام، ا. رساندشود و عدل را به ظهور ميمي
  ). 423-413: ق1424سيد حميدان، (دارد را برپا مي

  .ها معرفي شدند در بخش مقدمه، برخي از اين پژوهش .1
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از » حلول و تناسـخ   «در اين ميان، انگارة     . بودند كه بعد از او فرزندش محمد هفتمين امام است         
 كه با پذيرش مرگ اسماعيل، به حلول روح امـام           خطابيه كساني بودند  . كيسانيه انتقال يافته بود   

مباركيه بر اين باور بودند كه پس       ). 105-103: 1361نوبختي،  (ششم در ابوالخطاب قائل شدند      
اسـماعيل امـام، مهـدي و قـائم          جز هفت تن امام نيستند؛ هفتمين آنها محمـدبن           )ص(پيامبراز  

خيزد و در اين زمان است كه دين محمـد          نزد آنان كسي است كه به پيامبري برمي       » قائم«است؛  
گوينـد كـه    نيز مي » هفت امامي «؛ به همين دليل به اسماعيليه       )106همو، همان،   (كند  را نسخ مي  
  ).72-70]: تا بي[ابوالمعالي بلخي، (است »  الزمان منتظرَوالي«هفتمين آن 

دور سـبعه بـه     ،  )ع( صـادق   جعفـربن اسماعيل بعد از    اسماعيليه معتقدند با امامت محمدبن      
 1.)21: 1362اشـعري،    (گفتنـد مـي » دورة سـتر  «پايان رسيد و دور جديدي آغاز شد كه بـه آن            

گرچه در نيمة اول سده دوم قمري اسماعيليه تا حد زيادي با زيديـه در بـاور بـه امـامِ حاضـر                       
يمـة دوم   تاريخ دورة سـتر در ن     . همسو بودند، اما دوران ستر باعث فاصله بين آنها و زيديه شد           

در دوران سـتر،    . سده دوم قمري بسيار پراكنده است و در روايات آن اتفاق نظر وجـود نـدارد               
 ادامـه   اني ـ خلافـت فاطم   لي ستر تا زمان تشك    دور. وظيفة اسماعيليان اطاعت از امام مستور بود      

و  گرفـت  قـرار  هيلياسماع توجه مورد »بتيغ «انگاره از شيب» ستر «ةدر دوران ستر انگار   . افتي
  ).1/260: 1361شهرستاني،  (اند در دوران ستر سخن گفته»  مستورةائم« از زي نيبرخ

كردنـد  اسـتفاده مـي   »  الزمـان  والـي «و  » قـائم «،  »المهدي«آنان در دوران ستر از القابي مانند        
اسـتفاده  » الزمـان والي  «اينكه چرا اسماعيليه در دور ستر از        ). 72-70]: تا  بي[ابوالمعالي بلخي،   (

گرايش آنها به انتظار موعود بوده اسـت؛ بـه ايـن دليـل كـه                ؛ به سبب    »آخر الزمان «كردند و نه    
 در ايـن  2.اي نزديك كه زمينه براي قيامِ قائم فراهم شود، قيام خواهد كـرد     معتقد بودند در آينده   

يد امـامِ   تغيير معنا و كاربري داد؛ به اين معنا كه با        -برخلاف دوران سبعه  -» غيبت«دوره، انگارة   
» ستر و اسـتتار   «انگارة  ). 3/65رساله: م1984منصور اليمن،   (قبلي غائب شود تا امام بعدي بيايد        

قرار گرفت، بـراي  » غيبت«در مقابل » ظهور«عشريه  اگر نزد اثني . قرار گرفت » حضور«در مقابلِ   
                                                 

. گوينـد   مـي » دور سـبعه  «اسـماعيل را      طالب تا محمدبن       أبي  بن  گانه از امامت علي     اسماعيليه دوران امامت هفت    .1
اسـماعيل    برخي به امامـت محمـدبن       . هايي دارد   هاي مختلف اسماعيليه تفاوت     لبته اعتقاد به هفت امام نزد جريان      ا

 در غيبت است و گروهـي بـاور بـه غيبـت اسـماعيل داشـتند                 -يعني محمد -گفتند هفتمين آنها      باور داشتند و مي   
  ).72، 70]: تا بي[ابوالمعالي بلخي، (
پردازان خلافت فاطمي باشد ولـي         بيايد كه اين مباحث مربوط به انديشه پسينيِ نظريه          شايد اين سوال به وجود     .2

هاي نخستين موجب شده مورد بررسي در اين          بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه موارد مطروحه در منابع و متونِ سده             
  .طلبد اي مي ررسي جداگانهگنجد و ب هاي پسينيِ اسماعيلي در اين مقال نمي بررسي انديشه. مقاله قرار بگيرند
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ويـاي اهميـت    اعتقاد آنها به امامِ حاضر گ     . از اهميت بيشتري برخوردار شد    » حضور«اسماعيليه  
خلفاي «المهدي قيام كرد، گفته شد دورة ستر تمام شده و دورة              وقتي عبيداالله   . اين مفهوم است  

  ).191: 1970نعمان  قاضي (آغاز شده است » حاضر
» قـائم «و » مهـدي «مراتبي كه هدايتگر جامعـه بـه سـوي     اسماعيليه در دوران ستر از سلسله   

مراتبي بودنـد كـه       سلسله» دعات«و  » هاحجت«،  »نقبا«ه  در اين دور  . انداست، بسيار سخن گفته   
مراتـب    درواقع، براي وصول به هدايت، بايـد از سلـسله          .كردندزمينه را براي هدايت فراهم مي     

به نظر  . عملي شود » قائم«و  » مهدي«كنندگان اطاعت كرد تا امر نجات و وعده به سوي           هدايت
يكسان ها  براي نقبا، داعيان و حجت    » مهدي«و  » قائم«هاي    رسد در دوران ستر اهميت انگاره       مي

، 126: 1939ايوانـوف،   (شـود    ديـده مـي    الحاجبسيره جعفر بوده است كه نمودهايي از آن در        
128 ،129 .(  

نـزد اسـماعيليه موجـب شـد بتواننـد دوران           » حضور«براي گذار به دوران     » انتظار«اهميت  
المهدي در چنـد سـال انتهـايي          س، قيام عبيداالله    بر همين اسا  . سخت ستر را پشت سر بگذارند     

» انتظـار «اين تحولات به اين دليل بود كه        . سدة سوم توانست گروه زيادي را با خود همراه كند         
به عنوان بخش مهمي از سنت موعودگرايي، در دوران ستر به مفهومي كليدي تبديل شد؛ زيـرا                 

 موعود با قيام خود، به انتظار پيروانش پايـان          كردند تا منجيِ    بايست از مرحلة انتظار گذر مي       مي
  .دهد

  

  موعودگرايي دوازده امامي : در نيمة دوم سده سوم» مهدي«
هاي ديگر شيعي درصدد تعيـين مـصداق بـراي مهـدي بودنـد، اماميـه بـر                  در زماني كه گرايش   

 به عنـوان    را نه براساس تصوري موعودگرايانه، بلكه     » مهدي«كردند و   تأكيد زيادي مي  » امامت«
بيشتر اشـاره بـه رهبـريِ       » امامت«در اين شرايط نيز انگارة      . لقبي براي همة ائمه در نظر داشتند      

كردنـد وجـه موعودگرايانـة      گرچه افرادي تـلاش مـي  Momen, 1985: 170.(1(شيعيان داشت 
راسـاس  را ب » مهـدي « ولي خود ائمه به هيچ عنوان انگارة         2را براي امامان به كار ببرند،     » مهدي«

از . انـد در بعضي از روايات، امامـان ملقـب بـه مهـدي شـده             . بردند  سنتي موعودگرا به كار نمي    
صـفار،  (امام هادي و مهدي اسـت   : فرمود) ع( باقر  اعين روايت شده است كه محمدبن      زرارةبن

                                                 
كننـده اسـت     در روايتي گفته شده است كه هر امامي براي دورة زماني كه در آن قرار دارد، امامِ هادي و هدايت               .1
  ). 146/ 1: ق1404صفار، (
هـاي بعـدي      در دوره . ،)7/3226: 1375طبـري،   (را مهدي معرفي كـرد      ) ع( صرد خزاعي امام حسين     بن   سليمان .2

  .برد مهدي موعود است و در غيبت به سر مي) ع( جعفر بن عي شده بودند كه موسيواقفيه مد
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نيز روايتي نقل شـده اسـت كـه همـة ائمـه هـادي و       ) ع(طالب  بي أبي   از علي ). 1/523: ق1404
بـا  » امـام «بنـابراين   ). 98: ق1397نعمـاني،   (رسـاند     ند و هيچ خذلاني به آنها آسيب نمي       ا  مهدي

رابطة تساوي داشت؛ زيرا هر امامي هادي و مهدي بود و هر هادي و مهدي               » مهدي«و  » هادي«
باوري بر اين اساس، كاربرد مهدي در كنار امام، معناي موعودباوري يا منجي           . نيز لزوماً امام بود   

  . كردقا نميرا ال
هاي شد و ويژگي  در مجموع پيش از امام دوازدهم، مهدي وصفي براي همة ائمه تصور مي            

 بـن بودن بود، ولـي بـا امامـت محمـد         اصلي ائمه، مهدي و هادي بودن، حجت ظاهر و قريشي           
حسن عسكري، مهدي منحصراً بر امام دوازدهم اطلاق شد كه انتظـار ظهـور او پـيش از آغـاز                    

هاي  ناميده شد و انگاره» دوران حضور«بر اين اساس، تا زمان امام يازدهم . ود داشتقيامت وج 
در منظومة فكري اماميه نقش جـدي نداشـت، ولـي از زمـان امـام                » ظهور«و  » انتظار«،  »غيبت«

  نام» دوران غيبت و انتظار   «توان از آن با عنوان        دوازدهم اماميه وارد دوران جديدي شدند كه مي       
  .برد

انتظار ظهور براي اماميه از زمان      . زمان امام دوازدهم تغييراتي در رويكرد اماميه ايجاد شد        از  
 مطـرح شـد و   -ق329 تا 260-» مهدي منتظرَ«تولد و سپس غيبت كوتاه امامِ دوازدهم يا همان  

؛ شهرسـتاني،  35: 1344؛ بغـدادي،  18: 1362اشعري، (عشريه مشهور شدند  از همين رو به اثني 
كه پيش از آن بـر همـة امامـان اطـلاق            -»  مهدي«در اواخر امامت امام يازدهم،      ). 1/35: 1361
 . تنها بر امام دوازدهم تطبيق گرديد-شد مي

در دوران غيبـت صـغري،   . عشريه به يك مفهوم كليدي تبـديل شـد        نزد اثني » انتظار«انگارة  
 اين زمان اماميه انتظار ظهـور       در. انتظار بار معناييِ متفاوتي نسبت به دوران غيبت كبري داشت         

. دهـد امام و ايجاد نظم و عدل زودهنگامِ او را داشتند كه با آمدنش شـيعيان را از ظلـم نجـات           
و روايـات   ) 151-141 :ق1397نعمـاني،   (عشريه از سدة سوم بـه بحـث غيبـت پرداختنـد               اثني

 ولي همچنان اميد 1شد،بسياري دربارة عدم منافات بين امامت و غيبت و انتظار به بحث كشيده 
اي از روايات شيعي را بـه خـود اختـصاص           شد بحث غيبت حجم گسترده    به ظهور موجب مي   

  ).Gaemmaghami, 2020: 29-35( ندهد 
بـا وجـود آنكـه      . تغييراتي ظريف به خـود ديـد      » مهدي«رسد از اين زمان انگارة      به نظر مي  

عـشريه بـه منظـور بيـان          كردند، اثنـي    تأكيد مي » انتظار«عشريه و اسماعيليه هر دو بر انگارة          اثني
                                                 

: ق1395صدوق،    شيخ  (شود  ساقط نمي » حجت الهي « به عقيدة اماميه، امام اگر هم غايب باشد، همچنان از مقام             .1
  ). 54]: الف[ق1413مفيد،  ؛ شيخ 176
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 درواقع، تا پيش از آن      1.عشر تأكيد بيشتري داشتند     تفاوت ديدگاه خود با اسماعيليه، بر واژة اثني       
گرفت، ولي از ايـن     امامي كمتر مورد توجه قرار مي       براي اثبات امامت، روايات مربوط به دوازده      

امـام    نطبق گرديد، بيش از پـيش بـر مفهـوم دوازده          بر مصداق خاصي م   » مهدي«زمان به بعد كه     
  ).150: 1425 طوسي،  ؛ شيخ258: 1395صدوق،  شيخ (تأكيد شد 

  
  گرايي  پيوند موعودگرايي با آخرالزمان: در سدة چهارم قمري» مهدي«

در » مهـدي «در مجموع، از نيمة دوم سده يكم تـا سـده سـوم نگـاه كلـي شـيعيان بـه انگـارة                        
جهاني و در فاصلة زماني نزديـك         عودگرايانه يعني به مثابه امري دنيوي، اين      چارچوبي صرفاً مو  

جهاني   كه پيش از آن هم در طول تاريخ حضور انبيا و ائمه براي هدايت دنيوي و اين                  چنان. بود
 .كه در سدة چهارم اين رويكرد تا حدودي تغيير كرد بوده است؛ درحالي

المهدي آغاز شد     ، دوران حضور با قيام آشكار عبيداالله        در ميان اسماعيليه، با پايان دورة ستر      
و »  محمـد عالم آل«، »واحد الزمان«با پيروزيِ قيام او كه با القاب       ). 192: م1970نعمان،    قاضي  (
و همچنـين ورود بـه دور جديـد،         ) 542: 1996نعمـان،     قاضـي   (معرفـي شـد     »  المحنه كاشف«

از » مهـدي «طور كه انگارة  همان. ي جديد بازتعريف شدندا به گونه» قائم«و » مهدي«هاي    انگاره
هاي مختلف دستخوش تغيير بود، با تأسيس خلافت فاطمي نيز        آغاز دعوت اسماعيليه، در دوره    

كه مربـوط بـه      جعفر الحاجب     سيرهدر  . كاركرد اين انگاره به سبب اثبات حجيت حكومت بود        
 فرد مجزا اطلاق شده است؛ به اين معنـا كـه         بر دو » مهدي«و  » قائم«اوايل دوران حضور است،     

اند، ولي بيش  هاي دو شخص بودند كه بر هر دو صلوات و درود فرستادهلقب» مهدي«و » قائم«
: 1939ايوانـوف،   (هاي قائم و مهدي داده نشده است          از اين، در اين اثر توضيحي دربارة تفاوت       

126 ،128 ،129.(  
و » غيبـت «،  »قـائم «،  »مهـدي «هايي ماننـد      تدريج انگاره   با روي كار آمدن خلفاي فاطمي، به      

هـاي موعودگرايانـه نـزد        چنين اتفاقي به خاتمـة سـنت      . كاركرد خود را از دست دادند     » انتظار«
شد؛ بنابراين به دلايل مختلف از جمله تداوم سـنت موعـودگرايي و تثبيـت                 اسماعيليه منجر مي  

نعمـان    قاضي  . ها پرداختند   به بازتعريف اين انگاره   نعمان    خلافت فاطمي، متفكراني مانند قاضي      
پرداخت تا بتواند خلافت فاطمي را به مرحلـة ثبـات           » قائم«و  » مهدي«هاي    به بازتعريف انگاره  

  ). 6: 2005 نعمان،  قاضي(برساند 
                                                 

هـاي چهـارم و پـنجم         امامي در سده     در روايات شيعي دوازده    به وفور  »دوازده قيم «و   »دوازده امام « اصطلاحات   .1
  ).183، 150: 1425طوسي،  ؛ شيخ 119: ق1397نعماني،  (ذكر شده است
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انگـارة  . تفكيـك قائـل شـد     » مهـديِ آخرالزمـان   «و  » مهديِ امام فـاطمي   « نعمان بين    قاضي
عواملي بود كه به خلفاي فاطمي اين امكان را داد تـا عمـلاً بتواننـد حكومـت                  يكي از   » مهدي«

هاي خلفاي فاطمي اين بود كه مهدي را يكي از          يكي از ويژگي  . بغداد را غيرمشروع اعلام كنند    
بخشي به خلافت آنها  اي براي مشروعيترسد وسيلهپنداشتند و به نظر ميصفات ثابت خود مي

موعـود  «در مقابـلِ مهـديِ فـاطمي، از يـك مهـدي بـه عنـوان                 ). 30]: تابي[ماجد،  (بوده است   
حتي در نامة عبيداالله المهدي نيـز ايـن    ). Madelung, 1958, v/1237(نيز نام بردند » آخرالزمان

اين تركيب به اين دليل به كار بسته شد تا مركزيت و مشروعيت خلافـت               . تفكيك آشكار است  
 اتوپياي روي زمـين معرفـي شـد كـه           منظور امام فاطمي به مثابه    فاطمي را نشان دهد؛ به همين       

 تعويـق افتـاده     تحقق سنت موعودگرايي بود و در مقابل، ظهور مهدي آخرالزمـان را امـري بـه               
  ). Velji, 2016: 76-79(معرفي كردند 

 همـراه بـا     الكـشف، نيز در متون اسماعيلي از جمله كتاب        » آخرالزمان/ آخرين روز «مفهوم  
متفكران بعـدي اسـماعيلي از دور   ). Ibid, 49(آخرين مهدي و قيامت تعبير و تفسير شد ظهور 

جديدي با عنوان دور كشف سخن به ميان آوردند كه رابطة مستقيم بـا قيامـت كبـري خواهـد                    
متفكـران  ). 433: م2000سجـستاني،   (انـد     داشت؛ آنها از قائم به عنوان صاحبِ قيامت نام بـرده          

گانة جديدي سخن   هاي آخرالزماني، از ادوار هفت      ايش جديد خود به سنت    اسماعيلي مطابق گر  
. گفتند كه دور هفتم مربوط به قائم و مهدي است و به عنوان ناطق و اساس معرفي شده اسـت                   

ــا ســنت     ــشة اســماعيليان ب ــد اندي ــائم و مهــدي، حــاكي از پيون ــد از ق ــازتعريف جدي ــن ب اي
رسـد   نـد دعـوت بـا يـك قـائم بـه كمـال خـود مـي         كه معتقد بود  گرايي است؛ چنان    آخرالزمان

هــاي مهــدي در كــلام از ايــن زمــان، يكــي از ويژگــي). 153، 34ينبــوع : م1965سجــستاني، (
اسماعيلي اين است كه هم ناطق و هم اساس است؛ به همين دليل مهدي اهميت بـسزايي نـزد                   

  ).40]: تا بي[نعمان،   قاضي (آنها دارد 
دهد اين است كه در دور هفـتم، بـا            ش آخرالزماني را نشان مي    هايي كه گراي    يكي از ويژگي  

و دعوت به سوي قـائم      ) 78-64: 1383ابوحاتم رازي،   (شود    آغاز قيامت، شريعت  منسوخ مي     
مهدي خاتم ائمه و نطقا است و بعد از او كـه دوران             ). 194: م2000سجستاني،  (گردد  علني مي 

رسـالة  : 1984؛ همـو،    324: 2008منصور اليمن،   (د  شوالزمان است، هيچ تأويلي انجام نمي     ختم
سجـستاني،  (گـردد   شود و جـور و جهـل برچيـده مـي             گسترده مي  عدل امتيقدر دور   ). پنجم
  ).82: م1949

كـرد تـا مهـدويت خلفـاي فـاطمي همـسو بـا                چنين تحليل بديعي اين امكان را فراهم مي       
اسـماعيليه  . ريِ اسماعيليه تداوم يابد   مهدويت آخرالزماني و بدون نقض يكديگر، در دستگاه فك        
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  .  در اين زمان با اتصال مهدي و قائم به قيامت، بعد آخرالزماني را به موعودگرايي اضافه كردند
هـاي    تـوان ردي از سـنت       عشريه نيز مـي     علاوه بر اسماعيلية پسافاطمي، با غور در روايات اثني        

يبت، اماميه اميد خود بـه ظهـور زودهنگـام را از    با طولاني شدن غ   . گرايي را پيدا كرد     آخرالزمان
اي كانوني مطـرح شـد        بنابراين بحث غيبت كبري در بين متكلمان به عنوان انگاره         . دست دادند 

)Ghaemmaghami, 2020: 104( .    برخلاف كيسانيه و اسماعيلية دوران سـبعه، بحـث حلـول و
  . ندمدت تغيير يافتبه امري بل» انتظار«عشريه مطرح نبود و  تناسخ نزد اثني

روايات زيادي وجود دارد كه نمايانگر نزديكيِ زمان ظهور به قيامت و آخرالزمـان اسـت و                 
 در برخي از احاديث به ظهور امام دوازدهـم          1.دهدرا نشان مي  » مهدي«ابعاد آخرالزماني اِنگارة    

 ،يطوس ـ  خيش ـ ؛280: 1395 صدوق،    شيخ(در آخرالزمان به عنوان آخرين امام اشاره شده است          
در برخي از روايات تأكيد شد كه اگر يك روز هم از دنيـا بـاقي مانـده باشـد،                    ). 178 :ق1425

كند تا قائم ظهور كند و ظلم  را برچيند و قـسط را برقـرار كنـد                  خداوند آن روز را طولاني مي     
ا از بين   ها آمده است كه دين و دني      همچنين در روايت  ). 340،  2/371]: الف[ق1413مفيد،      شيخ(

 صـدوق،   خيش ـ؛  125،  123،  119: ق1397نعمـاني،   (رود تا زماني كه دوازده خليفه بياينـد         نمي
ها سؤال شده است كه بعد از آمدن   در برخي گزارش).183: ق1425 ،يطوس  خيش ؛258: 1395

ايـن اسـت كـه بعـد از آن فتنـه و آشـوب               ) ص(افتد؟ پاسخ پيامبر  دوازده خليفه چه اتفاقي مي    
شود كه از قعر عدن آتش         اين فتنه و آشوب موجب مي      2 .)128: ق1425 ،يطوس  خيش(د  شومي

ها بيـانگر آن اسـت   اين روايت). 436 ،همان (دهدخارج شود و انسان را به سوي محشر سوق        
  . گرايانه پيوند زده بودند هاي آخرالزمان هاي موعودگرايانه را با سنت عشريه سنت كه اثني

در سدة چهارم اين مفهوم     . نيز سخن به ميان آمده است     » رجعت« شيعي از    در متون و منابع   
مفيـد،      شـيخ (دانـست     مفيد رجعت را مربوط به زمان قيام قائم مـي           شيخ.  يافت بسط آنو معناي   

 مريم همراه با مهدي موعود       بن  معناي پيشين رجعت مربوط به نزول عيسي      ). 153]: ب[ق1413
                                                 

گونه روايات در بازة زماني مربوط به سدة چهارم، به دليل كثرت نقل و اسـتناد بـه ايـن دسـته از                      قرار دادن اين   .1
ي اگر اين روايات را برساخته، مصحف يا مخدوش براساس ساختار           احاديث در اين سده است؛ به همين دليل حت        

بـا ايـن حـال،      . كم استناد و كثرت نقل آنها در اين سده صـورت گرفتـه اسـت                اعتقادي سده چهارم ندانيم، دست    
بررسي دقيق اينكه تا چه حد ممكن است اين روايات علاوه بر قرار گرفتن در كانون توجه، دسـتخوش تغييراتـي                    

  . طلبد  عقايد اماميه در سدة چهارم شده باشند، پژوهش مفصل و مستقلي ميبراساس
ترين عالم شـيعي كـه در تثبيـت     كرد، ولي به عنوان آخرين و مهم  گرچه شيخ طوسي در سدة پنجم مزندگي مي      .2

ي مهم  ، در اين پژوهش به عنوان واسط      )85: 1395رضوي،    نجفيان  (امامي نقش اساسي داشت       انديشة شيعه دوازده  
  .هاي نخستين مورد توجه قرار گرفته است در فهم تشيع سده
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 حال، معناي جديدي در كنار معناي پيشين در منظومة فكـري   اينبا ). Laato, 2019: 224(بود 
عشريه اين معنا را پيدا كرد كه با خـروج            در اين دوره، رجعت نزد اثني     .  كار رفت   عشريه به   اثني

هاي بعدي، رجعـت      در دوره . شوند، قومي از مؤمنان و كافران زنده مي       )علاوه بر عيسي  (مهدي  
). 290: ق1371 رازي،  قزوينـي (يد بدون شبهة اماميه تلقي شـد  هنگام ظهور مهدي، يكي از عقا  

يـاد  » فتنـه «كند كه از آن با عنوان       نيز خروج مي  » دجال«در ديدگاه اماميه، در زمان ظهور مهدي        
 يمعنـا  بـار  نينخـست  يبـرا  نيبنـابرا ). Laato, 2019: 220؛ 1/297: ق1404صفار، (شده است 

 ـنزد و يمهـد  ظهـور  هنگام مردگان از يبرخ شدن زنده يمعنا به »رجعت« از يديجد  بـه  كي
 .شده است مطرح محشر روز و امتيق

اي نزد  برد، نيابت و ولايت اهميت ويژه     در دورة انتظار كه امام دوازدهم در غيبت به سر مي          
عشريه پيدا كرد و بيش از پيش بسط يافت؛ و همچنين ايـن موضـوع كـه در غيـاب امـام،                        اثني

با طولاني شدن غيبت و پذيرش اين   . ه نيابت از امام امر هدايت را پيش ببرند        توانند ب افرادي مي 
ها به طول انجامـد و ظهـور او يـك روز پـيش از       مسئله كه ممكن است غيبت مهديِ قائم سال       

تواننـد ولايـت را   آخرالزمان و قيامت باشد، بحث ولايت نيز مطرح شد كه بنا بر آن، افرادي مي        
 به عنوان نوعي اقتدار كه تحت اقتداري بالاتر و در ارتباط بـا آن اسـت،                 ولايت. برعهده بگيرند 

  ).211: 1392داكيك، (عشريه پيدا كرد  جايگاه بالايي در دستگاه فكري اثني
  

  گيري نتيجه
تـا نيمـة نخـست      » مهدي«اي پسااسلامي است و       انگاره» هدي«در اين پژوهش نشان داديم كه       

اي نداشت و فقط به عنوان يك لقب عمومي و وصفي بـه               ايانهگونه بعد موعودگر    سده اول هيچ  
پـذير شـد و بـا     براي نخستين بـار مـصداق     » مهدي«در نيمة دوم سده اول، انگارة       . رفت  كار مي 
در نيمــة دوم ســده اول و نيمــة نخــست ســده دوم، . هــاي موعودگرايانــه پيونــد خــورد ســنت

در همـين  . بخشي داشت قش مشروعيت هاي مختلف كيساني و غالي ن       موعودگرايي براي جريان  
بـراي زيديـه وجـوه قائميـت و قيـامِ مهـدي             . گرايانه نيز پيدا كرد     زمان موعودگرايي ابعاد عمل   

گونه بود كه   اين» مهدي«نگاه زيديه به انگارة     . اي كليدي نزد آنها شد      انگاره» قائم«پررنگ شد و    
رسـد؛ بـه همـين دليـل نـزد آنهـا            لي مي سير كلي هدايت در دنيا با قيام زودهنگامِ مهدي به تعا          

  .چندان جايگاهي نداشت» انتظار«
بـسيار  » انتظـار «ابعاد ديگري پيدا كرد و نقش       » مهدي«از نيمة دوم سده دوم به بعد، انگارة         

نزد زيديه جايگاهي نداشت، براي اسـماعيليه دوران  » انتظار«برخلاف اينكه انگارة .  شد  برجسته
شـود، بـه      ظارگرا و اميد به اينكه روزي با قيام مهدي عدالت برقـرار مـي             ستر با موعودگراييِ انت   
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نزد اماميه تا زمان امام يازدهم ابعاد موعودگرايانـه نداشـت و لقـب              » مهدي«انگارة  . اتمام رسيد 
بـا آغـاز امامـت امـام        . رفـت اي، براي همة امامان بـه كـار مـي           مهدي بدونِ وجه موعودگرايانه   

عشريه تغيير كرد و لقبي مختص امام دوازدهم شـد؛ بنـابراين              نزد اثني » ديمه«دوازدهم، انگارة   
هاي موعودگرايانه در دوران غيبت صغري پيونـد خـورد و انتظـار يكـي از ابعـاد مهـم                      با سنت 

  . انديشة آنها شد
عـشريه    علاوه بر وجوه موعودگرايانه، نزد اسماعيليه و اثنـي        » مهدي«در سدة چهارم، انگارة     

اسماعيليه با آغاز خلافت . شدالزماني به خود گرفت كه با قيامت و پايان جهان مرتبط ابعاد آخر
سـازد و   جهـاني را برقـرار مـي    اي كه اتوپياي اين   نخست مهدي . فاطمي، از دو مهدي ياد كردند     

در روايـات شـيعيان    . ديگري مهديِ دور قيامـت كـه همزمـان بـا قيامـت ظهـور خواهـد كـرد                  
گرايي ديده شد كه بيـشتر تحـت تـأثير            هايي بين موعودگرايي و آخرالزمان    عشري نيز پيوند    اثني

 است؛ از جمله آنكه ظهور مهدي بسيار نزديك          آغاز غيبت كبري در نيمة دوم سده چهارم بوده        
هـاي   بدين ترتيب، نزد شيعيان سنت موعودگرايي بـه مـرور بـا سـنت    . به روز محشر اعلام شد   

اي نزديك به زمان قيامت و پايان ايـن جهـان موكـول                به آينده  آخرالزماني پيوند خورد و آن را     
  . كرد

  
  منابع و مĤخذ

  كتب و مقالات. الف
 . دار الفكرمكتبة]: جا بي[، 6العطار، ج  تصحيح صدقي جميل المسند،، )ق1424(حنبل، احمد  ابن

: ، بيـروت  5طـا، ج  ، تصحيح محمد عبدالقادر ع    الكبري  الطبقات  ،  )1990(، محمد   ) واقدي  كاتب(سعد    ابن
   .العلمية دار الكتب 

، 4،  1فـؤاد عبـدالباقي، ج      محمـدبن   : تـصحيح ماجـه،     سـنن ابـن   ،  ]تا  بي[ يزيد قزويني     ماجه، محمدبن   ابن
  .العربي احياء التراث : بيروت

 .اساطير: ، تهران1 تصحيح محمدرضا تجدد، جالفهرست،، )1381(اسحاق  نديم، محمدبن  ابن

 .فةالمعردار : تصحيح احمد صقر، بيروت الطالبيين،  مقاتل، ]تا بي[ حسين  بن يابوالفرج اصفهاني، عل

محمود   بنياد موقوفات   : تهران پژوه،   تصحيح محمدتقي دانش    الأديان،  بيان]: تا  بي[ابوالمعالي بلخي، محمد    
  .افشار 

مركز : ، تهران  تصحيح حسن مينوچهر و مهدي محقق      الإصلاح،،  )1383(حمدان    بن    ابوحاتم رازي، احمد  
  .ها المللي گفتگوي تمدن مركز بين: گيل مطالعات اسلامي دانشگاه تهران و مك

مركـز مطالعـات و تحقيقـات       : علي آقانوري، قم  : ترجمهالزينه،  ،  )1382(ـــــــــــــــــــــــــــــ
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  .اديان و مذاهب
جامعـه  : قـم  هـروي،      تـصحيح محمـدهادي يوسـفي      الطـف،     وقعـة ،  )ق1417(يحيي    بن      ابومخنف، لوط 
  .مدرسين

:  ترجمـة محـسن مؤيـدي، تهـران        المـصلين،   الإسلاميين و إختلاف      مقالات  ،  )1362(اشعري، ابوالحسن   
  .اميركبير

 الأزهريـة  المكتبة :  تصحيح محمد زاهد الكوثري، مـصر  الدين، التبصير في،  )م1999(اسفرايني، ابوالمظفر   
  . للتراث 

فرزان : اي، تهران    ترجمة فريدون بدره   ديني در قرآن مجيد،   -فاهيم اخلاقي م،  )1378(ايزوتسو، توشيهيكو   
  .روز

الفرنـسي    المعهد العلمـي        مطمعة: ، قاهره الفاطمي  المهدي      كةحر في    مذكرات،  )1939(ايوانوف، ولاديمير   
  .قيةالشرللآثار  

 ).ور  يسي هـانس  انگل-بر اساس فرهنگ عربي   (فارسي  -فرهنگ معاصر عربي  ،  )1392(آذرنوش، آذرتاش   
  .ني: تهران

  . اميركبير: محمدجواد مشكور، تهران  تصحيحالفرق،  بين  الفرق، )1344(بغدادي، ابومنصور عبدالقاهر 
  دانـشگاه امـام   : ، تهـران  ثي علـوم قـرآن و حـد       ة بر حـوز   هي با تك  قيتحق روش،  )1391(پاكتچي، احمد   

  ).ع(صادق
: اللهـي، تهـران   ، ترجمة سيد محمـدتقي آيـت  تاريختشيع در مسير ، )1387(جعفري، سيد حسين محمد    

  . دفتر نشر فرهنگ اسلامي
 ترجمـة گـروه بررسـي    ،يپژوه ـ امامـت  فـصلنامه  ،»ي در سنت اسلام تيولا «،)1392(ي  مساي مر ك،يداك

  .235-207 صص، 9مارة ش زبان، پژوهي در غرب انگليسي مطالعات امامت
دار : بيـروت   تصحيح اسـماعيل پونـاوالا،     ،)فاطميه ال  اتالدراس(الإفتخار  ،  )م2000(سجستاني، ابويعقوب   

  .الإسلامي المغرب 
  .التجاري  لمكتبةا: مصطفي غالب، بيروت: الينابيع، تصحيح، )م1965 (ــــــــــــــــــــ
  .شناسي ايران و فرانسه انستيتو ايران:  تهرانالمحجوب، كشف ، )م1949 (ــــــــــــــــــــ

: صـعده . حمـزوي : تصحيحالسيد حميدان،     مجموع  ،  )ق1424( يحيي    بن   حميدان  دينسيد حميدان، نورال  
  .ميةالإسلا للدراسات  البيت  مركز اهل 

: ، تهـران  1 نـائيني، ج    محمدرضا جلالي : ترجمهالملل،    توضيح  ،  )1361(عبدالكريم    شهرستاني، محمدبن   
  .اقبال

  .اسلاميه:  تهران،النعمةين و تمام كمال الد، )ق1395(بن بابويه   صدوق، محمدبن علي شيخ
 مؤسـسة : احمد ناصح، قـم   تصحيح عباداالله تهراني و عليالغيبه،، )ق1425( حسن  بن طوسي، محمد  شيخ  
  .الإسلاميه  فةالمعار 
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المـؤتمر  : قـم  ،2جالغيبـه،      فـي    ةالعـشر   فـصول   ،    ])الف[ق  1413( نعمان    محمدبن  مفيد، محمدبن     شيخ  
  .مفيد العالمي للشيخ

  .المؤتمر العالمي للشيخ المفيد:  قمالمختاره، فصول ، ])ب[ق1413 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مرعشي   االله   آيت مكتبة: ، قم 1ج،  محمد  آل فضائل يفبصائر الدرجات   ،  )ق1404(حسن    صفار، محمدبن   

  .نجفي 
  .اساطير: سم پاينده، تهران ترجمة ابوالقاالملوك، الأمم و  تاريخ، )1375(جرير  طبري، محمدبن

  .عباس بن  لعبداالله  الأزرق  بن  نافع مسائل: شعر العرب  في  القرآن غريب ، ]تا بي[عباس  بن  عبداالله
https://al-maktaba.org/book/23622 

  . رضوي قدس آستان :  ترجمة حسين صابري، مشهدالإيضاح،، )1390(خليل ازدي   شاذان، ابن بن فضل
  .فةالثقامنشورات دار :  تصحيح عارف تامر، بيروتالتأويل، أساس ، ]تا بي[ محمد  بن ن، نعماننعما قاضي 

  .للمطبوعات  الأعلمي سسةؤم:  بيروت،ةالدعو افتتاح ، )م2005 (ـــــــــــــــــــــــــــ
  المكتب: يروت تصحيح اسماعيل پوناوالا، ب    ،ة المختار  ةالأرجوز،  )م1970 (ــــــــــــــــــــــــــــ

  .التجاري
 جامعـة : ، قـم 3 تصحيح محمدحسين حسيني، ج الأخبار، شرح،  )ق1409 (ــــــــــــــــــــــــــــ

  .المدرسين 
، تصحيح حبيب الفقي، ابراهيم شـبوح و        المجالس و المسايرات  ،  )1996 (ــــــــــــــــــــــــــــ
  .دار المنتظر: محمد يعلاوي، بيروت

  ].نا بي]: [جا بي[الدين حسيني ارموي،  جلال:  تصحيحالنقض،، )ق1371(زي، عبدالجليل  را قزويني
هـاي سـلطه و مقاومـت در مكاتبـات منـصور        رويارويي نظري گفتمـان   «،  )1388(قهي، منصوره     كريمي  

  .202-171، صص4، شمارة فصلنامه تاريخ اسلام و ايران، »زكيه دوانيقي و محمد نفس 
صـادق   دانشگاه امـام : ، تهراناياي و انديشهنگاري انگارهاي بر تاريخمقدمه،  )1396(گرامي، محمدهادي   

  .و پژوهشكده قرآن و عترت
  .الطبعة المعرفةدار ]: جا بي[، ربيعة  ديوان لبيدبن، )2002(مالك   ربيعةبن  العامري، لبيدبن ربيعة  بن لبيد

  دار الفكر العربي: ره قاه،يةالمستنصر السجلات ، ]تا بي[ماجد، عبدالمنعم 
 .فرنتس شتاينر: ، بيروتالزيديه في طبرستان و ديلمان و جيلان  أئمة أخبار، )1987(مادلونگ، ويلفرد 

  .دار صادر: ، تصحيح محمد ألتوجي، بيروتالأودي الأفوه  ديوان ، )1998( عمرو  بن ةصلااليمني،  مالك 
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Abstract 
In Islam, messianism and saviorhood are defined primarily by the idea of the 
“Mahdi”; especially among Shiite believers. The idea of “Mahdi” is used along with 
other terms such as “Hādi, Qā’im, Ghayba, Intezār, etc” in the Islamic context which 
has gradually changed over time and is considered the intellectual framework of the 
Islamic community.  
In this study, we will examine the development and changes of the idea of “Mahdi” 
and its relevance to other ideas in order to answer the question of what changes the 
idea of Mahdi underwent in the early Islamic periods. In this research, we will find 
that the idea of “Mahdi” was first used as a general and descriptive nickname, but 
gradually evolved from a messianic tradition emphasizing the order of this world to 
an apocalyptic tradition; in this way, the idea of “Mahdi” is linked to apocalyptic 
traditions. 
 
Keywords: Shia, “Mahdi”, Messianism, Apocalypticism 

 

                                                 
1. DOI: 10.22051/hii.2022.41384.2697 
2. Assistant Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Tehran, Iran. 
Email: m.h.gerami@ihcs.ac.ir 
3. Master of Islamic history, Alzahra University, Tehran, Iran (Corresponding Author). Email: 
hami.mahboobeh@gmail.com 
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN: 2538-3493 


